
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، يفرهنگ يپژوه جامعه
  43 -  21، 1394سال ششم، شمارة سوم، پاييز 

  ي ابي ساخت در مؤثري اسيس يروندها و عواملي برخي بررس
  )معاصر دوران در(ي رانيا ـ ياسلام تيهو

  *جلودار ةزاد امين دائي

  دهيچك
 ـسـاخت  در مـؤثر  ياسيعوامل س ها ونهيزم يبررس مقاله نيا يبرنهاد اصل  يابي

 يواحـدها  شيداي ـ. پاسـت  يفيو توص ـ يف ـيبه روش ك يـ اسلام يرانيا تيهو
 ـمفهـوم جد  يري ـگموجب شكل» ـ ملت دولت« عنوان با ديجد ياسيس از  يدي
 ـشـد. هو  يمل ـ تيبا عنوان هو يجمع تيهو  ـا يمل ـ تي اي برسـاخته  زي ـن راني

 ـاسـت، امـا ا   ياجتمـاع  ـ ـ ياس ـيو محصول سازوكار جريانـات س  ياجتماع  ني
و  يــ اجتمـاع   ياس ـيس انـات يجر امديپ بلكه يكنون دورة محصول نه سازوكار
 مقالــه نيــا در. اســت اســلام ورود از پــس و شيپــ يخيدوران تــار يفرهنگــ

شـدن   يچهار جنبش (تنباكو، مشروطه، مل ـ يرگذاريو تأث يريگشكل يها نهيزم
بررسي شده  يـ اسلام يرانيا تيدر هو يمدن ينفت، و پانزده خرداد) و نهادها

اي فرهمند برخوردار يرهبر و يعيش اميق يهايژگيو از كه اناتيجر نياست. ا
و  يمدن يجنبش و نهادها يبود با اعلام فتوا و حكم جهاد، چه در دورة نهفتگ

 ـا جـه، يدرنتانجاميد.  ياتوده جيبس به ت،يچه در دورة آشكارِ فعال  انـات يجر ني
 يخـارج  اسـتعمار  و يداخل ـ استبداد هيعل مبارزه و استقلال، ،يخودآگاه باعث
 ،يخـود  فرهنگ و راثيم حفظ بر ديتأك و شتنيخو به بازگشت شعار با و شد

 انقـلاب  يروزي ـپ بـا ، 1357 سـال  در ،ياسـلام  شـة ياند و تفكـر  ياي ـاح ضمن
  .كرد اثبات انيجهان به را يرانيـ ا ياسلام تيهو ،ياسلام

هويـت   جنبش اجتمـاعي، جنـبش ايرانـي، نهـاد مـدني،      هويت ملي، ها:ليدواژهك
  ـ اسلامي.  ايراني
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 12/06/1394، تاريخ پذيرش: 06/03/1394تاريخ دريافت: 
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  مقدمه. 1
نظـران علـوم اجتمـاعي، ضـمن     سبب شده است كـه صـاحب  » هويت«مفهوم پررمز و راز 

 و ينساناعلوم ن اگرژوهشپهاي متفاوت، تعاريف متعددي از آن ارائه كنند. اغلب برداشت
فرد، » چگونه شناسايي شدن؟«و » چه كسي بودن؟«به سؤال  مفهوم هويت را پاسخ يجتماعا

شناسي تأكيد دارنـد. در اروپـا، رنسـانس و    دانند و بر خويشتنگروه، جمع، قوم، و ملت مي
طـور كامـل فروريخـت و    هاي قبلي انسان اروپايي را بههاي علمي و سياسي هويتانقلاب

يت جديـد مطـرح كـرد. در جامعـة     را براي كسب هو» سازيملت«بحران پديدآمده مسئلة 
ت آغاز شد كه احساس بحران پديد آمـد. بحـث از   يايراني نيز بحث هويت از زماني با جد

نـوعي  اي طـولاني دارد و بـه  در سطوح گوناگون آن در جامعة ايران سـابقه » هويت«مسئلة 
بعـد  فكران و نويسندگان عصر مشـروطه (ايـران) بـه    توان ريشة آن را در انديشة روشن مي

رسد در چند سال اخير مباحث مربـوط بـه هويـت،    نظر ميوجو كرد. با اين حال، بهجست
گوناگون علوم اجتماعي را به خود  يها، توجه انديشمندان رشته»هويت ملي«ويژه بحث  به

هاي اخير دربـارة هويـت ملـي ايرانيـان انجـام      جلب كرده است. مطالعات بسياري در سال
كه هويت ملي را شناسايي كند به بحران، آشـفتگي، و  ات بيش از آنگرفته است، اين مطالع

  دارد. نيز سازوكارهاي حل بحران اشاره
طـور  ها بـه شود كه جنبشاجتماعي و نهادهاي مدني در جوامعي تشكيل مي يهاجنبش

هـا و مطالبـات خـود دسـت يابـد. درنتيجـه، بـه        قانوني و رسمي نتوانسته است به خواسته
هـا،  هـا، روش ـ اجتماعي و فرهنگي جوامع را با فعاليـت  گوناگون حيات سياسي يها شيوه
 يهـا كنـد. ايـن جنـبش   خود مـي  يهاها وادار به تن دادن به خواستهيبردها، و ايدئولوژ راه

ــي   ــات خــاص زايــش و رويــش م ــاعي از درون اجتماع ــهاجتم ــد و ناب ــامانكن ــا و يس ه
كنـد. ايـن   تولد يافته و خيزش كرده است بازنمود مياي را كه از آن هاي جامعه هنجاري نابه

ت را برهم زنـد و بـا   يدهد تا بتواند وضعياي را انجام مو گسترده يها اقدامات جمعجنبش
اجتماعي از لحـاظ گسـترة    يهاطرحي نو وضعيت مطلوب را تحقق و بهبود بخشد. جنبش

برد براي نظر و عمـل، شـيوة   هعمل، دوام و قوام، مشروعيت و مقبوليت، قدرت و اقتدار، را
 يهـا كنـد. چـون عمومـاً جنـبش    فعاليت، هدف، آمال، و آرمان اشكال گونـاگون پيـدا مـي   

 و نييبتست و ا هيه و چندلاديچيپ ييهاهديدپ ،يانريا يجتماعا يهانبشجه ژيوهب ،يجتماعا
داد كه چه ها پاسخ رسشپ نياه بتوان با تست اتعددي مسطوح  يها مستلزم بررسنآ ليحلت

 ردازنـد؟ پيم يمومع جيسبه بگونه چند؟ ريگيمشكل  ياجتماع يهاشموقع و چگونه جنب
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ها تبع آن تأثير آنها و نهادهاي مدني ايراني و بهند تكوين و تشكيل اين جنبشياين مقاله فرا
ـ ايراني را بررسي كرده است. هدف اصـلي ايـن نوشـته پاسـخ بـه ايـن        در هويت اسلامي

ها از جهت تقدم و شنبج نيا ؟اي چهارگانه چگونه استهنبشج نيا تيوهت. ساه ؤالس
م كنـي يم ـها مشخص نآ سةيبا مقا ؟اشته استدبعد از خود  يهاشنبج در يريأثته چأخر ت
سـهم   ؟سـت ا هها چه بودنآ ياهبرداهراهداف و  ؟ها چگونه استنآ يباياختس يهانهيزم

  ؟ستاقدر چ يانريا ـ يسلاما تيو هو يمدن ينهادها يريگكلشد نياهر كدام در فر
  

  موضوع نةيشيپ. 2
پايـاني قـرن بيسـتم، گسـترش چشـمگير       يهـا شتاب گرفتن فرايند جهاني شـدن در دهـه  

گسـتردة  ييجـا رساني، دسترسي آسان به اطلاعات و ارتباطـات، و جابـه  اطلاع يها يفناّور
هويت ملـي در محافـل پژوهشـي و     جمعيتي در جهان باعث طرح مسئلة مليت، هويت، و

هـايي چـون تضـعيف قـدرت و كنتـرل دولـت و تـأثير        دانشگاهي جهان شده است. بحث
هاي رنگ شدن اهميت مرزها و پررنگ شدن هويتارتباطي و اطلاعاتي در كم يها يفناّور

موضوع هويت ملي و مليت را به يكي تأسيس چندمليتيملي و گاه قومي در كشورهاي تازه
  است.  گوناگون علوم اجتماعي تبديل كرده يهامسائل عمدة پژوهشي در رشتهاز 
  

  يخارج عرصة دري مل تيهو دربارة مطالعه 1.2
اي چون ارنست گلنر، اريك هابزبام، بنديكت اندرسون، و آنتـوني  پردازان برجستهنظريه

انبـوهي   هاي نويني دربارة ماهيت مليت، ملت، و قوميت مطرح كردند، كهاسميت نظريه
از آثار نظري و مطالعات موردي را دربارة مسائل ملي در نقاط گوناگون جهان به دنبـال  

  داشته است.
هـا، معتقـد اسـت كـه     شناسي و تاريخي ملتگلنر، با تأكيد بر نوظهوري مباحث جامعه

ترتيـب  سازي داشت و بـدين  براي تجزيه نشدن جوامع مدرن نظام مدرنيته احتياج به ملت
را خلق كرد. از نظر وي، جوامع مدرن نيازمند فرهنگ و زباني » هاملت«ناسيوناليسم  بود كه

ها ابتكـاراتي متناسـب بـا    شدند. بنابراين، ملتمشترك بودند در غير اين صورت تجزيه مي
  ).126- 125: 1378اند (وودوارد، هاي ساختاري و فرهنگي جوامع مدرننيازها و خواست

هاي ملي است كه سرچشمة نظران مدرن بودن هويتر صاحببنديكت اندرسون از ديگ
اي جديد، از قبيـل دسـتگاه چـاپ و    هايي چون ارتباطات رسانههاي مدرن را ضرورتملت
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داند و معتقد است اين فرايند اي ميها با بازارهاي جديد سرمايهتلگراف، و تركيب اين رسانه
ايـن فراينـد جديـد عـلاوه بـر شـناخت       از قرن هفدهم ميلادي در اروپا شروع شده اسـت.  

اجتمـاع  «چـون  چهره اين امكان را براي مردم فراهم كـرد كـه از ديگـر جوامـع هـم      به چهره
شود  شناخت پيدا كنند. بنابراين، نقطة عزيمت نظرية اندرسون با اين ايده شروع مي» تصويري
يستم آموزشي و فرايند اند، اما وي برخلاف گلنر، كه بر سها همانند اجتماع تصويريكه ملت

هاي غيررسمي، مانند سواد تر بر سيستممنزلة خاستگاه ملت متمركز بود، بيشصنعتي شدن به
  ).127- 126ديگر، تأكيد داشت (همان: ها با يكـ ملت ديگر و دولتها با يكو روابط ملت

پديـده را در  ايـن  » توسعة نـامتوازن «پرداز اين حوزه با طرح نظرية تام نيرن ديگر نظريه
هاي ملي دانسته است. تـام نيـرن   هاي استعمار عامل پيدايش ملت و هويتكنار فشار حلقه

سـويي   معتقد است ناموزون بودن توسعه محرك اصلي پيدايش ناسيوناليسم بوده اسـت. از 
ا ب داري در كشورهاي مركزنظام سرمايه ؛تنهايي وارد مناطق پيراموني نشدهباموزون نوسعة ت
هـاي غربـي بـه اسـتثمار     برقـدرت اهـاي  رتشا وكمك مديران هب ومپرياليسم انجير ز ول غ

امان مواجهه با اين پديده و حملات بي رده كيرامون پوامع جخبگان ند. زست دمستعمرات 
آن ياراي مقابله با اسلحه و فناّوري و مهارت استثمارگران را نداشتند به مردم متوسل شدند. 

ها را به گر بسيج كردند و آنمنزلة يگانه سلاح دراختيار، عليه اين موج ويرانآنان مردم را، به
هـاي مقاومـت ملـي    سـمت جنـبش  ها را بـه سان احساسات تودهدرون تاريخ بردند و بدين
  ).95: 1383هدايت كردند (اسميت، 

  
  يمدني نهادها و هاجنبش مطالعة 2.2

 يهـا ). جنـبش 1385نوشته شده اسـت (كريمـي،    يها در ايران مطالب بسياردربارة جنبش
شـود كـه خـود را گـروه تعريـف      اجتماعي تلاش تعداد قابل توجهي از مردم تعريـف مـي  

طـور جمعـي بـراي حـل مسـائل      شوند، و بهكنند، از سوي ديگران نيز گروه شناخته مي مي
داند (مصداق ها را ديني مي) جوهرة اين جنبش1386كنند. منصورنژاد (مشتركشان اقدام مي

وخروش و اعتراض غالب دين در ايران اسلام است). شكي نيست كه عمومي شدن جوش
گيـري مرجعيـت دينـي و    كه موضعمردمي با فتواي مراجع ديني گره خورده است، حال آن

گر وجود زندة هويت اسلامي در جامعة ايراني است. صنيع استقبال مردم از حكم دقيقاً بيان
اتواني دولـت در پاسـخ بـه نيازهـاي مـردم و نـاتواني در سـامان دادن بـه         ) ن1384اجلال (

هـا و  دانـد؛ ايـن نـاآرامي   تحولات در حال گسترش را منبع و منشأ نارضايتي عمـومي مـي  
آرايـي و اتحـاد در مقابـل    هاي ناشي از اين تحولات همة اقشار ناراضي را به صفشورش
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االله و گروه مشروطة مذهبي مطـرح  شيخ فضلچه ) آن1386نظر يعقوبي (دولت واداشت. به
االله با فراست تمام و با ذوقِ حضـور اعمـال و   كردند حقيقت واحدي بود، اما شيخ فضلمي

گرا را بازبيني كرد و سـپس مشـروطه را رد كـرد. بـرخلاف     خواهان غربتفكرات مشروطه
شـرايطي نظـام    وي، مرحوم ناييني صرفاً از ديدگاه علمي و با اضـافه كـردن توضـيحات و   

سياسي اسلام را در قالب جديد، با عنوان مشروطه، تأييد كرد. احمد اشرف معتقد است كه 
ت احياشـده در  ي ـرانيبا انقلاب مشروطه و تأسيس نوعي دولت ملي در معناي امـروزي آن ا 

كنـد در مـاجراي   ) بيان مـي 1374شود. نجفي (صورت هويت ملي ظاهر ميدورة صفوي به
خواه در آن مقطع با فكران عمدتاً از مدافعان نهضت بودند و علماي مشروطهمشروطه روشن

كردنـد و خواسـتار تبـديل حكومـت مطلقـه بـه       فكران غايات واحدي را تعقيب ميروشن
كه علمايي كه به مشروطيت نگـاه صـرفاً مثبتـي نداشـتند     حكومت مشروطه بودند، حال آن

تنها تشـكل  گويد منظور از جامعة مدني نهمي )1376طلبيدند. بشيريه (مشروطة مشروعه مي
ها در مشـاركت و رقابـت سياسـي، بلكـه     نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي و آزادي آن

تكــوين ســازوكارهاي حــل منازعــات درون ســاختار سياســي، نهادمنــد شــدن سياســي، و 
، جامعـة  مشروعيت يافتن نهادهاي قانوني براي مشاركت و رقابت سياسي است؛ به اين معنا

) 1385بيان رنجبر (اي صرفاً اجتماعي نيست، بلكه نوعي حيات سياسي است. بهمدني مقوله
درجـات  كم و در ابتدا، دعاوي سياسي ندارنـد، امـا درنهايـت و بـه    هاي مدني، دستتشكل

  گوناگون در ارتباط تنگاتنگ با حيات سياسي جامعه قرار دارند.
  

  ليداخ عرصة دري مل تيهو مطالعة 3.2
در دهة اخير بحث مليت، هويت، و قوميت به يكي از موضوعات مهم و مطرح در مطالعات 
حوزة علوم اجتماعي و علوم سياسي در ايران تبديل شده است. اين نگاه و توجه به مسـئلة  
مليت و هويت در ايران تحت تأثير عوامل گوناگوني بوده است. بخشي از ايـن عوامـل بـه    

، اقتصادي، و فرهنگـي جهـان، يعنـي همـان پديـدة      سي، اجتماعيهاي سياعرصة دگرگوني
خواهي و جامعة مدني در اروپاي شـرقي و غربـي و   هاي نوين اجتماعي، دموكراسيجنبش

هـاي  خاورميانه، فرايند جهاني شدن و پيامـدهاي گسـتردة ناشـي از آن در عرصـة فنـّاوري     
هاني مربوط بوده است و بخشـي  هاي اطلاعات جارتباطي و اطلاعاتي، و دسترسي به شبكه

هاي نوين بـه هويـت و   گانة مورد بحث، يعني ديدگاههاي نظري دوديگر نيز به تأثير حوزه
  شود.مدرن، مربوط ميهاي گوناگون انديشة پستمليت و نفوذ گرايش
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وزيري در فصل ظهور هويت ايراني، با ابراز تأسف از جاي خالي تحقيقات مربـوط بـه   
گيري آن را در مفهوم مـدرن و در متـون سـكولار (غيردينـي) طـي دو      شكلهويت ايراني، 

، يري ـدانـد (وز ميلادي مربـوط مـي   1970- 1920مرحلة متوالي به اواخر قرن نوزدهم و از 
). وي بر اين باور است كه از نظـر خاورشناسـان جديـد كـاربرد نـام ايـران بـا        169: 1371
صـورت فراگيـر پذيرفتـه شـده     وجه تسمية ملي، بهمنزلة هايي چون آريان و آريايي، به واژه

اند. از نظر وي، هر گونه اظهارنظر آساني دو مفهوم نژاد و ملت مساوي فرض شدهاست و به
شناسـي و  قاطع دربارة كاربرد مفهوم ايران براي تاريخ ملي ايران نيازمنـد مطالعـات باسـتان   

ا بتـوان در ايـن خصـوص نظـر     شناسي كهن و بررسي اسناد و مدارك تاريخي است ت واژه
  ).62: 1378مشخصي ارائه كرد (وزيري، 
گويد: تكوين هويـت ملـي   مي هاي اجتماعي هويت مليزمينهشاپور رواساني در كتاب 

هـاي احساسـي   نظـر از جنبـه  با بازنگري تاريخ ايران باستان آغاز شد و اين بازنگري صرف
  ).38: 1380قرار داشت (رواساني،  نويسي مستشرقان اروپاييشدت تحت تأثير تاريخ به

علت موقعيت خاص جغرافيايي از سـه حـوزة تمـدن    نظر بروجردي، هويت ايراني بهبه
فكـران ايرانـي   گفتـة وي، اسـتراتژي روشـن   ايراني، اسلامي، و غربي تأثير پذيرفته است. به

بـوده   اختلاط و پيوند اين سه گفتمان در اشكال گوناگون و شكل دادن به هويـت تركيبـي  
است، اما تاكنون اغلب نويسندگان ايراني در بازتوليد و بازشناسي هويت ايراني نقاط ضعف 

هايشـان  اند، زيرا اولاً، اغلب اديب بودند نه مورخ؛ بنـابراين، هرچنـد نوشـته   اي داشتهعمده
نگـاري اسـت. بـراي مثـال، فاقـد      داراي نثر شيوا و اديبانه است، اما فاقد ضوابط علم تاريخ

شده مستند نيست؛ ثانياً، با نگاه ايدئولوژيكي و غيرانتقادي بـه  يرنويس است و مطالب ارائهز
راه بوده اسـت؛  ميراث فرهنگي جامعه نگريسته شده و اغلب با جريانات خاص سياسي هم

كنندة هويت، تكيه شده و ساير عناصر منزلة ركن اصلي و تعيينثالثاً، فقط بر زبان فارسي، به
رفته شده است. براي مثال، فخرالدين شادمان بر اين باور بود كه هويت ايراني صرفاً ناديده گ

  ).1379شود (بروجردي، براساس زبان شناخته مي
دينـي خـود، در مقـام     ي(ره) از جمله متفكراني است كـه بـا جايگـاه والا     ينيامام خم

 و اسـت  كـرده  تأكيـد  ياس ـيس شـمند ياند نقـش  در ملـي  هويت بر ،ياسلام تفكر اگرياح
هـاي هـر   گيـري به اهداف و جهـت  يابيترين عامل دستمهم را آن دقيق تبيين و شناخت

دانـد. در نـزد وي   رفـت مـي  شينوع حركت اصلاحي و نوسازي در كشورهاي در حال پ
منزلـة  اي از افراد است كـه بـه  منزلة مجموعهبحث از هويت ملي منوط به پذيرش ملت به
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كنند. در سخنان مي زندگي ژهيتحت حاكميت دستگاه سياسي و گروه در سرزميني معين و
رسـد  نظر ميخورد. بهچشم ميكرات بهگرايي، و ... بههاي ملت، مليت، ملي، مليامام واژه

چون سطوح ديگر از قبيـل  هم سياسي   ـ منزلة واقعيتي اجتماعيدر حالي كه وي ملت را به
اي منزلـة ايـدئولوژي  گرايـي بـه  شناخته است، اما از مليرسميت خانواده، قبيله، و طايفه به

حـب وطـن و   «فرمايـد:  شمارد و مـي كند. وي وطن و زادگاه را محترم ميمسلط انتقاد مي
االله (آيـت » اي است كه در آن حرفي نيسـت حب اهل وطن و حفظ و حدود كشور مسئله

م عربيت را و عجميـت را  ما ه«دهد: ي). در جاي ديگر ادامه م209، 13: ج 1385خميني، 
). از سـوي ديگـر، وي واژگـان    210(همـان:  » و تركيت را و همة نژادها را پـذيرا هسـتيم  

را در آثار خود در موارد بسياري ذكر كرده است و ايـن امـر نشـان    » ملت ايران«و » ملت«
 پذيرد،الملل ميمنزلة يك كل و يك واحد جمعي در نظام جديد بيندهد كه ملت را بهمي

هـا يعنـي   معنـاي پـذيرش ايـدئولوژي مبتنـي بـر آن     اما پذيرش اين واحدهاي جمعـي بـه  
منزلة شناسـنامه  گرايي نيست، بلكه فقط از آن بهگرايي، و مليگرايي، نژادگرايي، منطقه قوم

ـ اجتماعي در جهان معاصر  توان ياد كرد. امام ملت را واحدي سياسيو عامل شناخت مي
دانـد؛ بـر همـين اسـاس، از هويـت      ديگـر مـي  جوامـع انسـاني از يـك   و عامل شناسـايي  

شود. شناخت و احيـاي  گويد و خواستار تقويت و احياي آن مياسلامي سخن مي   ـ ايراني
هـاي  هويت ملي را رمز استقلال و قدرت كشور و مانعي در راه گسـترش سـلطة قـدرت   

كه مـا  شود، الا اينلي حاصل نميهيچ نحو استقلا«داند و همواره تأكيد دارد كه: جهاني مي
هاي هويـت  ويژگي» يديگر«و » خود«(همان). امام براساس گفتمان » خودمان را بشناسيم

كند. نفي خـود كـاذب   كارهايي را براي احياي آن مطرح ميـ ايراني را تبيين و راه اسلامي
ت. از ديـدگاه  كار است كه اولين گام براي شناخت خود واقعي استرين راهنخستين و مهم

جـاي فرهنـگ واقعـي و    اي از سوي غرب، شرق، اسلام، و ايران بهامام، فرهنگ منحرفانه
ـ انساني ما نشسته است و هويت كاذبي را در ما شكل داده است؛ بنـابراين،   اصيل اسلامي

ــ انسـاني    اولين گام در جهت رسيدن به هويت اصـيل روي آوردن بـه فرهنـگ اسـلامي    
تواند ادراك كند كه خودش هـم  زده خودش نيست و نميشخص غرب نظر وي،است. به

ها و دگرگـوني ايـن فرهنـگ از جملـه     هايي دارد؛ بنابراين، تحول انسانفرهنگي و توانايي
منظور احياي هويت ملي است. امـام آشـنايي بـا معـارف و تبليـغ      كارهاي مهم ديگر به راه

نظـر وي،  شمارد؛ بـه كارهاي ديگر برميراههاي بومي را از جمله فرهنگ خودي و توانايي
شـد و  طوري كه فرهنگ او صادر مـي كه شرق خودش فرهنگي غني دارد، بهآگاهي به اين

  تواند اهميتي خاص داشته باشد.كردند، ميها از آن استفاده ميغربي
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ـ اسلامي مدافع طرح بازگشت بـه خويشـتن    علي شريعتي با كالبدشكافي هويت ايراني
كـرد.  هويت ايراني بسيار ژرف ارزيابي مي يهاميزان نفوذ فرهنگ اسلامي را در لايه بود و

وي با حمايت از نظريات بازگشت به خويشتن، يعني فرهنگ و هويت مذهبي كه فرهنـگ  
بخشـي  ـ اسلامي، و با آگاهي غالب جامعة ما بود، با توجه دادن نسل جوان به هويت ايراني

توانست در آنان حركت ايجاد كند. شريعتي با تأكيـد بـر مقولـة     اين نسل به جنبش انقلابي
داند: الف) هويت فرهنگي ما مؤثر مي يگيراستعمار جامعة ايراني موارد ذيل را هم در شكل

متمدن، و وحشي اي است كه طي تاريخ بسياري از اقوام متمدن، نيمهموقعيت ايران به گونه
گونـه تـداوم تـاريخي و اسـتمرار     اند و بدينگذشتهآن مي ا ازياند تاختهيا همواره بر آن مي

هاي تـاريخي نيـز همگـي پيرامـون     ها و فرهنگاند؛ ب) تمدنفرهنگي ما را از هم گسيخته
اي اي بسته نبوده است، بلكه همانند جزيـره اند و ايران واحدي يگانه و قلعهايران قرار داشته

هـاي بـزرگ نشسـته    ها، و مدنيتمذاهب، مليت ها،در قلب اقيانوس مواج و مهاجم انديشه
ـ سياسي ايران كه در گذشته فاصلة طبقاتي فاحشي را  است؛ ج) نظام اجتماعي و جغرافيايي

از اواخر دورة ساسانيان شاهد بود و فئوداليسم خاص ما كه بنيـاد اجتمـاعي مـا را تشـكيل     
متعدد بيگانـه از   يهاحكومت آمدند؛ د)حساب ميداد دو عامل بزرگ در ايجاد تفرقه به مي

قبيل سلوكيه، عرب، تركان غزنوي، سلجوقي، و مغولي كه فقـط بـا تضـعيف روح ملـي و     
غلط فرهنگ ملي و گسيختن تاريخ ايران توانستند بر آن مسلط باشند؛ هـ) طرح اسلام كه به

رهنگي كـه  شده است؛ و) استعمار فمنزلة فرهنگ در برابر فرهنگ و مليت ايراني تبليغ ميبه
ساز استعمار سياسي و اقتصادي شرقي بـوده اسـت؛ ز) مكاتـب    در قرون اخير هميشه زمينه

صــورت جديــد مدرنيســم و ماركسيســم؛ ح) بــد جلــوه دادن مســئلة هويــت و مليــت بــه
  ).83- 81: 1374پرستي متعصبانة ارتجاعي (شريعتي،  قوميت

دهد كه به سه ان را تشكيل ميرضا شعباني مورخ معتقد بود ايران چهارراه بزرگي از جه
مهم شرق و غرب عـالم از چـين و    يهاقارة كهن آسيا، اروپا، و افريقا اشراف دارد و تمدن

مـدنيت عظـيم آن    يگيـر نوبت در شـكل النهرين، يونان، مصر، و روم هر كدام بههند تا بين
اند. ن باقي نهادهجاي انديشه و عمل جهانيااند و وجوه قابل جذب خود را در جايمؤثر بوده

هر حال، ايران كانون تمدني است كه نزديك به پنج يا شش هزار سال پيش شروع شده و به
ش تا حال نيز ادامه پيدا كرده است. هويت ايراني حول محوري تحقق پذيرفته كه دين يكماب

  و فرهنگ به جنبش درآورده است.
در دو مقالـه دربـارة هويـت     شناسان ايراني است كـه جامعه از يكيعباس توسلي غلام

هـاي باسـتان و   تفصيل سخن گفته است. توسلي هويت ملـي را در دوران ملي در ايران به
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هايي مرتبط دانسته است كـه بيـدارباش   اسلام با رويدادهاي تلخ و شيرين و فراز و نشيب
عمومي و تحريك احساسات جمعي را طلب كرده اسـت. از نظـر وي نيـز، هويـت ملـي      

كند كه اساس و هويت ملـت در معـرض تهديـد و خطـر قـرار      تجلي عيني پيدا ميگاه  آن
اي از هويت ملي به خودآگاهي گونهكند ايران در دورة صفويه به. بنابراين، بيان ميگيرد مي

ها، بود. وي بـا  ها و مغولويژه تركجمعي رسيد كه مستقيماً متأثر از استيلاي بيگانگان، به
د بر نقش دين در ميان عناصر هويت ملـي و رسـميت يـافتن مـذهب شـيعه در دورة      تأكي

گويد: هويت ملي مـا در دورة صـفويه در قالـب دولـت دينـي شـكل گرفـت        صفويه مي
  ).39: 1371 ،ي(توسل

شناسـي و  بيگدلي هويت ملي را زاييدة ملت و ناسيوناليسم و ساخته و پرداختـة هسـتي  
بستگي، وابسـتگي، و  نظر وي، هويت ملي احساس هممرد. بهششناسي مدرنيته برميمعرفت

گيـرد.  شـكل مـي  » ديگران«از » ما«وفاداري نسبت به ملت خود است كه از كشاكش تصور 
داند كه طي آن هويـت ملـي، دولـت    وي رويش هويت ملي غرب را مقارن با رنسانس مي

  ).181: 1383اند (بيگدلي، وجود آمدهزمان بهملي، و مدرنيته هم
مشـكلة  نظران ايراني عرصة هويت است كـه در كتـاب   فرهنگ رجايي از ديگر صاحب

تأسيس دولت ملي در دورة صفويه را عاملي براي رويش دوبارة تمدن ايراني  هويت ايرانيان
داند كه ايران را از سلسلة سياسي هزارسالة اعراب نجات داد و به بازيگري مستقل تبديل مي

در نقش برتر با اروپا وارد مراوده شـد و پـس از امپراتـوري عثمـاني بـه      كرد. بازيگري كه 
  دومين قدرت جهان مبدل شد.

دانـد كـه از دورة   اي تازه مـي معناي امروزي آن را پديدهاحمد اشرف نيز هويت ملي به
نوعي هويـت جمعـي يـا    خصوص از دورة پهلوي شكل گرفته است، اما بهمشروطيت و به

پارچة سياسي، قومي، ديني، زبـاني، زمـاني، و مكـاني هـم     در معناي يكتصور ايراني بودن 
  ).147: 1383معتقد است كه در دورة ساسانيان ساخته و پرداخته شده است (اشرف، 

  
  جنبشي شناس مفهوم. 3
برد منـافع مشـترك از طريـق عمـل     توان كوشش جمعي براي پيشجنبش اجتماعي را مي«

  ).672: 1373(گيدنز، » رسمي تعريف كرد اجتماعي خارج از حوزة نهادهاي
گونه است: شبكة اجتماعي مبتنـي بـر   شان اينويژه مؤلفة سياسياجتماعي و به يهاجنبش

اعتقادات مشترك كه از طريـق اسـتفاده از اشـكال گونـاگون اعتـراض حـول موضـوعات        
  ).33: 1383شوند (دلاپورتا و دياني، آميز بسيج مي منازعه
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 يهـا ، و جنـبش يطـور كل ـ بـه  يرط دربارة منشـأ عمـل جمع ـ  اسملسر شش شل ين
اي از اوضـاع  سـته دبـه   ياختارسة نيمزلف) اهد: ديم صيص، تشخاطور خهب ياجتماع

 يهـا نـبش جتعـدد  مانـواع   ليمـانع تشـك   اي ـود كـه مشـوق   شيطلاق ما يجتماعا يلك
  ست؛ ا يجتماعا

شـود كـه   ياطلاق م ييتضادها هبا در اصطلاح ماركس يها به تنش يب) فشار ساختار
 ـ نيشود. ايجاد منافع متعارض درون جامعه ميباعث ا  ييهـا يگونه فشارها در شـكل نگران
  شوند؛ يها ظاهر مم هدفيا برخورد مستقيها، ها، ابهامنده، اضطرابيدربارة آ

رد كـه  ي ـگيشـكل م ـ  ينيمع يهايدئولوژيا ريأثتحتتافته يميتعم يج) گسترش باورها
  دهد؛يز نشان ميها را نرفع آن يعمل يهاكند و راهرا متبلور مي هايتينارضا

 يشـود كسـان  ياست كه درواقع موجب م ييدادهايا رويدهنده حوادث د) عوامل شتاب
  ماً وارد عمل شوند؛ يكنند مستقيكه در جنبش شركت م

ه شـد جيكه يك گـروه هماهنـگ بس ـ  نيانجامد، مگر ايدادها به ظهور جنبش نميهـ) رو
شكل بگيرد برخـورداري   ياجتماع يكه جنبشنيا يعمل وجود داشته باشد؛ يعني برا يبرا

از  ياراه با پشـتوانه كنندگان، همن شركتيدهنده بل ارتباطي نظمياز وسا يو نوع ياز رهبر
  است؛  ي، ضروريو ماد يمنابع پول

 ياجتمـاع شـدت از عملكـرد كنتـرل    به يش و توسعة جنبش اجتماعيدايپ يو) چگونگ
و اعمال فشار  ينة ساختاريل زميرد. مقامات حاكم ممكن است با مداخله و تعديپذير ميتأث

  زة ظهور جنبش را ايجاد كرده است به جنبش پاسخ دهند.يكه انگ
  

  يمل تيهو ابعادي نظر نييتب. 4
  يمل تيهو يها. ابعاد و مؤلفه1 جدول

بعد اجتماعي  .1
 هويت ملي

بعد تاريخي  .2
 ملي هويت

. بعد جغرافيايي 3
 هويت ملي

. بعد سياسي 4
 هويت ملي

بعد ديني  .5
 هويت ملي

. بعد فرهنگي 6
 هويت ملي

جريان روان 
  سيال جمعي:

احساس تعلق 
تر هر چه بيش

افراد جامعه به 

  پنداري: ريختا هم
آگاهي افراد 

جامعه و داشتن 
حافظة مشترك 

از تاريخ 

واحد ملي 
  مشخص:
محيط 

جغرافيايي تبلور 
فيزيكي، عيني، 

تعلق به واحد 
  سياسي:

عضويت افراد در 
ك نظام سياسي و ي

ها و  پذيرش ارزش

ترين منبع مهم
  معنابخشي:
دين روابط 
اجتماعي را 

تحكيم 

اي هويت پديده
  فرهنگي:

زبان، ميراث 
نياكان، ميراث 

تمدني و 
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نظام اجتماعي 
 است.

ملموس، و  گذشتة خود.
مشهود واحد 

 ملي است.

قوانين آن شاخص 
مقبوليت نظام 

سياسي و 
مشروعيت آن 

 است.

و  بخشد مي
وحدت 

اعتقادي ايجاد 
 كند.مي

تاريخي، بناهاي 
 تاريخي، و ... .

ـ بعد اجتماعي هويت ملي: بعد اجتماعي هويت ملي دربارة كيفيت روابط اجتماعي فرد 
بـا جامعـه، هويـت     با نظام كلان اجتماعي است. در صورت تقويت مناسبات و روابط فـرد 

گيرد. هويت ملي تا حد وسيعي به كـم و كيـف روابـط    جمعي فرد در سطح ملي شكل مي
قوت بعـد  «اجتماعي فرد با نظام كلان اجتماعي، يعني كشور، بستگي دارد. به عبارت ديگر، 

اجتماعي هويت ملي به افزايش تعداد كساني كه در يك كشور داراي احساس تعهد مشترك 
  ).118: 1373(چلبي، » گي داردهستند، بست

ـ بعد تاريخي هويت ملي: آگاهي مشترك افراد يك جامعه از گذشتة تاريخي، احسـاس  
  بستگي به آن، و احساس هويت تاريخي است.دل

ـ بعد جغرافيايي هويت ملي: هويت ملي هـر ملـت در درجـة نخسـت زاييـدة محـيط       
زيكي، عيني، ملموس، و مشهود هويت جغرافيايي آن ملت است؛ محيط جغرافيايي تبلور في

هويت واحد ملي، تعيين محدوده و قلمرو سرزمين  يگيرآيد. براي شكلملي به حساب مي
  مشخص ضرورت تام دارد.

مسـتلزم   يمنزلـة عنصـري مل ـ  بـه  ياسيس واحدي به تعلق: يمل تيهو ياسيـ بعد س
 تي ـهو بخـش حكومـت در  تيمشـروع  يهـا ارزش و ،ياس ـيتعلق به دولـت، نظـام س  

  است. يمل
ن منبع براي هويت و معنابخشي است، چراكـه بـه   يترـ بعد ديني هويت ملي: دين مهم

بخشد، روابـط اجتمـاعي را تحكـيم    دهد، به زندگي جهت ميبنيادين پاسخ مي يهاپرسش
  كند.كند، و وحدت اعتقادي ايجاد مي مي

 اغلـب  كه است قيعم چنان تيهو و فرهنگ انيم ونديپ: يمل تيهو يـ بعد فرهنگ
انـد. در  قائل تيدر هو يفرهنگ شأن مستقل يدانند و برايم يفرهنگ يادهيپد را تيهو

 يانـده يفزا تي ـاهم تي ـهو ابعـاد  گـر يد بـا  سـه يمقا در يفرهنگ ـ تيجهان معاصر، هو
  است. افتهي
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  يرانيا يمل تيهو يريگشكل در مؤثر عوامل. 1 نمودار

 اسلامي ـ هويت ايراني

 ايرانيت سلاميتا

عوامل 
 اجتماعي

عوامل 
 فردي

عوامل 
 ديني

روان جمعي 
 سيال ملي:

اصول و قواعد 
 اجتماعي و
 آرمان ملي فرهنگ

 تفكر ملي

 تجدد و جهاني شدن

زيستة  يها تجربه
فردي، جمعي، و 

 تاريخي

 اخلاقي

خاطرات  - 1
 جمعي ملي

احساسات  - 2
  ملي:

افتخارات  - 
  ملي

  غرور ملي - 
  شرف ملي - 
  دلي ملي هم - 
همگرايي  - 

  ملي
  روح ملي - 3
  ارادة ملي - 4
  منش ملي - 5

 ـ تجربة تاريخي
اجتماعي و 
 فرهنگي

دوستي  وطن
  قومي

بان
ز

 

 ايدة ملي

 دوستي ملي وطن

 پرستي مليت

 تجدد: - 1

  گراييعلم - 
  گراييعقل - 
  گراييمادي - 
  گراييانسان - 
  فردگرايي - 
  برابرگرايي - 
  آزادانديشي - 
  جهاني شدن: - 2
  المللي شدن بين- 
  آزادسازي - 
  گستري جهان - 
  غربي كردن - 
 قلمروزدايي - 

 هويت ملي ايراني يگير شكل عوامل مؤثر در

يني
ت د

قادا
 اعت

ا و
وره

با
 گرايي و محلي  

 گرايي منطقه
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  ياسلام ـ يرانيا تيهو و چهارگانه يهاجنبش. 5
اند و عمـدتاً هويـت دينـي    كنيم كه ماهيت ديني داشتهجا چهار جنبش را بررسي ميدر اين

  دهند:هاي غير نشان ميديگر هويت يهاخود را در مقابل گونه
  

  تنباكو جنبش 1.5
اجتماعي متكي بـر ديـن اسـت، كـه در نتيجـة       يهان نهضتيترنهضت تنباكو يكي از مهم

تعارض هويت ديني (اسلامي) بـا هويـت ضـدديني اسـتعمار پديـد آمـد. در ايـن جريـان         
مرجعيت ديني و استقبال مردم از حكم ميرزاي شـيرازي بيـانگر وجـود زنـدة     گيري  موضع

اد رژي فرصـت تبلـور   هويت اسلامي عهد ناصري است و اين هويـت در موضـوع قـرارد   
  هاي غيرديني نشان دهد.اي از خود در مقابل هويتيافت، تا چهره

  تنباكو جنبش راتيتأث و جينتا 1.1.5
تر كرده بود و اربابان قدرت دريافته تجربة جنبش تنباكو مردم را به وضعيت ناگوارشان آگاه

ري، و تلاطـم شـده   بودند كه ساختار سياسي، اجتماعي، و فرهنگي دچـار سسـتي، نااسـتوا   
است. جنبش تنباكو اولين مقاومت همگاني مردم ايران عليه بيگانگان و استبداد شـاهي بـود   
كه در حوادث و رويدادهاي پس از خود تأثير بسيار گذاشت. يكي از نتايج بزرگ پيـروزي  

تنهـا خارجيـان، بلكـه    جنبش تنباكو نمايش افزايش اقتدار سياسي علما بود. اقتداري كه نـه 
كران علما از آن پـس در حافظـة   سردمداران حكومت ايران نيز از آن باخبر بودند. اقتدار بي

بار ديگر به  1357و  1356هاي جمعي ملت ايران باقي ماند و با جريان انقلاب اسلامي سال
  صحنه آمد.

  
  مشروطه جنبش 2.5

ش،   1284بـا   ق مصـادف   1313شود كه از سال جنبش مشروطة ايران به مبارزاتي گفته مي
درگرفـت، كـه بـه     حاكمه، و وابستگان آنميان طرفداران حكومت مشروطه با قانون، هيئت

  استبدادطلبان معروف بودند.
در اين روز بود كه گلولة ميرزا رضا كرماني سينة ناصرالدين شاه را شكافت. وي با اين كار 

اي از سـاختار سياسـي و   فقط برش مهمي بر تاريخ ايـران زد، بلكـه درواقـع فهـم تـازه     نه
ريزي نمود. به گمان نگارنده، با اين واقعه درواقع اعلام شد كه اجتماعي را براي ايرانيان پايه
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تـدريج اولاً، از نظـر مفهـومي    شاه ديگر ساية خدا نيست كه نتوان به وي تعرض نمود. بـه 
رزانـي  نگرش غالب تغيير كرد؛ عدالت ديگر لطف سلطان نيست كه بـر بنـدگان خـويش ا   

گويد بدارد. ميرزا رضا در پاسخ به اين پرسش كه چرا شاه را مورد هدف قرار داد، مكرر مي
خدمتي به تمام خلايق كـرده و  «كه دفع ظلم كرده است. نقل است كه در دادگاه گفته بود: 

از طرفي ديگر، حركت ميرزا رضا كرمـاني نشـان تحـولي در    ». ملت و دولت را بيدار كردم
كه در تفارق و تمايز با اصلاحات عبـاس ميـرزا،   واهي هم هست و آن اينحركت تجددخ

اميركبير، و سپهسالار، كه همه از بالا بود، از اين پس تحول از پايين و از ميان مـردم بـروز   
به تاريخ فرنگ نگاه كنيد، براي اجـراي  «گويد: طور مثال، ميرزا در بازجويي مي. بهنمود مي

  ).211- 210: 1386(رجايي، » ونريزي نشده است مقصود به عمل نيامدهمقصد بزرگ تا خ

اي سنتي را دارا بود. هاي جامعهچنين، در اين زمان جامعة ايراني هنوز تمامي ويژگيهم
ثباتي و تنگي فضـاي انديشـه و   اوضاع اجتماعي و سياسي ايران در اين دوران، از لحاظ بي

تر نمونة مشابهي در ديگر ادوار تاريخ ايـران يـا   ن كمحركت، واقعاً يكه است و با بررسي آ
  توان يافت.ديگر جوامع جهان مي

با انقلاب مشروطه و تأسيس نوعي دولت ملي در معناي امروزي آن، ايرانيت احياشـده در  
شـود ... بـا برآمـدن هويـت ملـي در معنـاي       صورت هويت ملي ظاهر ميعصر صفوي به

گرايي و هويت ملي پديد آمـد كـه در برابـر هـم     آرماني ملتامروزي آن، از يك سو انواع 
شـيعي،   يـي گرافرهنگـي و زبـاني، ملـي    يـي گراليبرالي، ملي ييگراچون ملي(همايستند  مي
چپ) و از سوي ديگر، برخي اقـوام   ييگرانژادي، و ملي ييگراشاهنشاهي، ملي ييگرا ملي

بندنـد و سـوداي   ها به آرمان هويـت قـومي خـويش دل مـي    وچها، كردها، و بلمانند آذري
پرورانند و سرانجام ميان هويت ملي ايراني و هويت فراگيـر اسـلامي و   استقلال در سر مي

شـود (صـنيع   هاي عميق پديـدار مـي  ميان هر دو با هويت انساني متجدد امروزي درگيري
  ).193  :1384اجلال، 

  
  نفت شدني مل نهضت 3.5

نهضت ملي شدن نفت يكي از تحـولات مهـم تـاريخ معاصـر ايـران در دوران حاكميـت       
در » ولايـت «آيد. در اين نهضت مهم ضداستعماري نيز نقش عنصر به حساب ميها  پهلوي

قالب ولايت فقها و فتاواي علماي شيعه بسيار پررنگ است. در جريان ملي شدن نفت مـا  
علماي شيعه هستيم كه حضور مردم در صحنه و دفاع از  يهاو بيانيهها، شاهد فتاوا، اعلاميه

انـد. پـس از رد لايحـة قـرارداد الحـاقي      ها دانستهايدة ملي شدن نفت را تكليف شرعي آن
االله سيد محمدتقي خوانساري، كه از مراجع تقليد وقـت  گامي آيتـ گلشاييان، با پيش  گس

راه فتـاوي  عت نفت در سراسر كشور بـه هـم  بود، فتوايي شرعي به ضرورت ملي شدن صن
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االله فـيض صـادر و باعـث شـد     االله حجت، و آيتاالله صدر، آيتمراجع تقليدي چون آيت
وسيعي از مردم مذهبي كشور به حمايت از ملي شدن صـنعت نفـت قيـام كننـد      يها توده

  ).117: 1368(نجاتي، 

كه نهضت صـبغة دينـي داشـته    نام نهضت نيز گوياي جوهرة ملي آن است و قبل از اين
ـ اسـلامي نيسـت، امـا     باشد جنبة ملي آن غلبه دارد. اگرچه اين نهضت خالي از جنبة ديني

شود؛ متـولي دفـاع از هويـت دينـي در ايـران شـيعي       تر از منظر هويت ملي تحليل ميبيش
  االله كاشاني است.اند كه در اين نهضت پرچمدار اصلي مبارزه آيتروحانيت

عنوان يك رهبر ديني و كاريزماتيك بسـيار صـاحب نفـوذ    كاشاني در ميان مردم به االلهآيت
بوده است. كاشاني و پيروانش در فرايند اولية نهضت ملي نفت حضـور جـدي داشـتند و    

صورت را به يقدم فعالان نهضت ملبهگيري شفاف عليه استعمار انگليس قدمضمن موضع
شـخص   يري ـوزصـورت مشـخص نخسـت   ، بهيمل ت از جبهةيآرا تا حمامخالف با رزم
كردنـد (منصـورنژاد،   يت م ـيحما يريوزن او و نخستيب اختلاف بيتكذ يمصدق، و حت

1386 :102.(  
االله كاشـاني دولـت   كه اصـلاً آيـت  اي كه از اين مطالب قابل استنباط است اينحداقل نكته

سلطه بر جهان اسـلام را   كرد كه قصدهاي كافري قلمداد ميانگلستان را از مصاديق دولت
ها عنوان سند آسماني مسلمانبه قرآنكرد و ثانياً، نابودي دارد، لذا عليه كفار اعلام جهاد مي
 قـرآن دانست و دفاعية او در اصل، دفاع از حرمت و شـأن  را از اهداف آن دولت غربي مي

توجـه و نفـوذش در   شد كه شـعاع  ديني كاشاني سبب مي يهاشد، و ثالثاً، دغدغهتلقي مي
النهـرين كلامـش نافـذتر باشـد     تعبيـر خـودش حتـي در بـين    ايران نيز خلاصه نشده و بـه 

  ).104  (همان:

كنـد  البته پيام نهضت ملي نفت اين است كه: اولاً، اگر نهضتي از هويت ديني دفـاع مـي  
تي از بايد خاستگاه و خيزش آن از مراجع شيعي باشد؛ ثانياً، اگر قرار است دولت و حكـوم 

هويت ديني دفاع كند بايد نخبگان ديني بر امور ديني دولت نظارت مسـتمر داشـته باشـند؛    
زمان صورت گيرد و اين امر هويت ملـي را  طور همثالثاً، مبارزه با استعمار و استبداد بايد به

  نيز تثبيت خواهد كرد.
  
  ياسلام انقلاب خاستگاه و خرداد پانزدهم جنبش 4.5

ش شروع شد و با سـكوت نسـبي چندسـاله      1341اين نهضت، كه از سال با بررسي دقيق 
  رسيد، چند نكته قابل تأمل و تعمق است:ش به پيروزي   1357سرانجام در سال 
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غيرمذهبي فعاليت داشتند، امـا   يهامتعدد از جمله گروه يهاالف) در اين نهضت گروه
يعه و خاستگاه حوزة علميـة  ابعاد مذهبي جنبش به علت برخورداري از رهبري مرجعيت ش

چنين، اوج اين نهضت گره خوردن با مـوج نهضـت امـام    شدت قدرت گرفته بود. همقم به
) و تاسوعا و عاشوراي حسيني بود؛ ب) ايـن جنـبش هويـت دينـي خـود را در      ع(  حسين

(ره)، بـه علـت نزديكـي      ديد. از يك سو، امام خمينيهاي ديگر (غير) ميمواجهه با هويت
ديد و از سوي شاه با رژيم صهيونيستي، اين نهضت را در مقابل رژيم صهيونيست ميرژيم 

شدت مقابله كرد. اين مقابله يعني دست رد زدن به اسـتيلاي  ديگر، با لايحة كاپيتولاسيون به
(ره) بـا رژيمـي     آمدند. از طرفي هم امام خمينـي بيگانگان بر ملت كه خودي به حساب مي

مروج بهائيت بود؛ ج) اين نهضت ديني با اديـان بـزرگ آسـماني سـر     كه منبع و  جنگيد مي
جنگيــد كــه از مــذهب يهــود اســتفادة جنــگ و ســتيز نداشــت، بلكــه عليــه اســرائيل مــي

  .كرد مي		ابزاري
از زاوية ديگر، اين نهضت هويت اسلامي و ديني داشت، نسبت به سه نهضت پيشين از 

غيان و غليـان احساسـات ديـن بـود عليـه      برخوردار بود، و درحقيقت ط يترجامعيت بيش
مرداد نشـان داد كـه    28كرد. حوادث كودتاي ضدديني را نفي مي يهاملحدان، زيرا هويت

ها آمدند عمدتاً بر اساس فتـاواي  مردمي كه در حمايت از نهضت ملي شدن نفت به خيابان
با اعلامية  1331ير ت 30االله كاشاني عمل كرده بودند. همان مردمي كه در علما و دعوت آيت

هاي تهران ريختنـد و  االله كاشاني در ضرورت حمايت از مصدق در برابر شاه به خيابانآيت
 فرياد يا مرگ يا مصدق سر دادند.

  
  ياسلام ـ يرانيا تيهو وي رانياي مدني نهادها. 6

سـاختن  ويژه نهادهاي مدني ديني، نهادهايي است كه در در جوامع ديني، نهادهاي مدني، به
وسوي فكري جامعه تأثير عميقي دارد. هر چـه جامعـه رنـگ دينـي داشـته      هويت و سمت

تر خواهد بود. در عين حال، هر چه باشد، تأثيرگذاري و نفوذ اين نهادهاي مدني ديني بيش
تـر و مـؤثرتري در سـاختن    اين نهادهاي مدني ديني داراي استقلال باشند، كاركرد متفـاوت 

  هند داشت.هويت يك جامعه خوا
  

  )يمدنشبهي نهادها( رانيا در دولت وي مدن جامعة. 7
  دهد:بشيريه چنين تعريفي از جامعة مدني ارائه مي
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هـا در مشـاركت و   تنها تشكل نيروهاي اجتماعي در زنـدگي سياسـي و آزادي آن  منظور نه
نـد  رقابت سياسي، بلكه تكوين سازوكارهاي حل منازعات در درون ساختار سياسي، نهادم

شدن سياسي و مشروعيت يافتن نهادهاي قانوني براي مشاركت و رقابت سياسي است؛ به 
اي صرفاً اجتماعي نيست، بلكه نـوعي حيـات سياسـي اسـت     اين معنا، جامعة مدني مقوله

  ).19: 1376(بشيريه، 

اين برداشت از جامعة مدني درواقع تعريفـي سياسـي از آن اسـت و بـه همـين سـبب،       
داند و امكان تحقـق آن را در سـاية   آن را در پرتو ايدئولوژي خاصي محتمل مي گيري شكل

بيند. در چهارچوب اين برداشت، حوزة سياسي حاكم در ايران غيرممكن مي يهايايدئولوژ
شود و درواقع، با توجه به گفتمان سياسي حـاكم در  جامعة مدني در ايران بسيار محدود مي

هر گونه نهاد مستقلي از دولت كه در عين حال آزادانـه بتوانـد بـه     يگيرايران، امكان شكل
اي دانست كـه  توان جامعة مدني را جامعهآيد، اما ميفعاليت سياسي بپردازد بسيار پايين مي

، هاي اقليـت ايفـاي نقـش كننـد    نفوذ و جناحذي يهاصورت گروهدر آن نهادهاي مدني به
ي، بلكه براي ايجاد ثبات سياسي، اقتصادي، و اجتماعي و به منظور تأمين منافع گروه تنها نه

  اي بين حكومت و مردم.چون واسطه
صـورت  درواقع، بر حسب اين تعريف، جامعة مدني حوزة مستقلي از دولت است كـه بـه  

هـا شـامل   پردازد كه اين نقـش سياسي و اجتماعي مي يهامنسجم و متشكل به ايفاي نقش
مربوط به جامعة مدني، و در عين اقدام و كنش در اين زمينه بحث در مورد مسائل عمومي، 

است كه اين اظهارنظر و اقدام در جامعة مدني، هر دو داراي دو خصلت اساسي رهـايي و  
كـم و ابتـدا بـه سـاكن،     هاي مدني، دسـت آزادي و قانونمندي است. بر اين اساس، تشكل

در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا حيـات      دعاوي سياسي ندارند، اما درنهايت و به درجات مختلف،
  ).121: 1385سياسي جامعه قرار دارند (رنجبر، 

  
 ياسلام ـ يرانيا تيهو باي نيدي مدني نهادها رابطة. 8

انقلاب اسلامي به دنبال تفسيري اساسي و بنيادين در جامعـة ايـران بـود. پـس از پيـروزي      
تفسـير حيـات اجتمـاعي،     انقلاب اسلامي نيروهاي مذهبي و روحانيان تلاش پيگيري براي

ـ اجتماعي ارائه دادند و تا حد بسياري كنترل امور فرهنگـي را   فرهنگ، و اعتقادات سياسي
جامعه،  يهاهم در دست گرفتند. گفته شد كه نهادهاي مدني ديني در ايران، مثل ساير بخش

اي مداخلـة  تعبيـر هـانتينگتون بـه معن ـ   زدگي، كه بهاند. اين سياستزده بودههمواره سياست
گونـاگون نمودهـاي خاصـي يافتـه اسـت.       يهـا غيرتخصصي در سياست اسـت، در دوره 
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جويانه با رژيم حاكم داشـت و پـس از   كه، قبل از انقلاب اسلامي كاركردي ستيزه طوري به
گرايانه از نظام پيدا كرد. بر ايـن اسـاس، نهادهـاي مـدني     انقلاب اسلامي كاركردي حمايت

كند، بلكه همواره خـود  ا در حد هنجارسازي ديني صرف متوقف نميديني در ايران خود ر
تبع آن حاكميت دولت دينـي،  كند. پس از انقلاب اسلامي و بهرا بازيگري سياسي تلقي مي

كه بر دفاع از روايت خاصي از مؤلفة ديني هويت در ايران تأكيد داشت، تحولات مهمي در 
وقوع پيوست و تا حد بسياري موقعيت ديني به جايگاه و كاركردها و اهداف نهادهاي مدني

از پيكرة بزرگ دولت در ايران تبديل كرد. دولـت   يها را به جزئها را تضعيف كرد و آنآن
علميـه، مسـاجد،    يهـا پس از پيروزي انقلاب همـة نهادهـاي مـدني دينـي اعـم از حـوزه      

ها انتظار داشـت كـه   آن، وقف، و ... را تحت نظارت خود درآورد و با حمايت از ها حسينيه
 براي تقويت و افزايش مشروعيت دولت تلاش كنند.

ويژه در دهة نخستين فعاليتش، رويكرد چندان مثبتي به دولت پس از انقلاب اسلامي، به
عناصر ملي هويت ايراني نداشت و بر عناصر ديني هويت، آن هم با روايت سـنتي، تمركـز   

مـذهبي   يهاتنها نهادهايي چون مساجد و هيئتنه كرده بود. پس از انقلاب اسلامي، دولت
سازي خاص خـود  ها را در خدمت مشروعيت و فرهنگبيند، بلكه آنرا در مقابل خود نمي

علميه در گذشته و حال، در نقش يكي از نهادهاي مؤثر مـدني،   يهاداند. بنابراين، حوزهمي
اند. براي بسياري از نهادهاي مدني دينـي هويـت   در تقويت هويت سنتي همواره مؤثر بوده

عنوان در معرض تغيير نيست، درنتيجه اين نهادها همواره رويكردي ستايشي به مقولة چه به
كننده و گاه يگانه عنصر منزلة عنصري تعيينها، دين بههويت دارند. بنابراين، در برداشت آن

شود؛ از همين رو محور درك مييعتمحور، تقليدي، و شرهويت ملي با رويكردي مناسك
شود؛ براي مثـال، سـنت   تر توجه ميمنزلة عناصر ديگر كماساساً به مليت، تجدد، و سنت به

ـ اسلامي دربردارندة فرهنگي است كه معنويت و عرفـان از عناصـر بسـيار مهـم آن      ايراني
دهنـدة هويـت   انشود. دربارة تجدد هم اين نهادها با عقل و فردگرايي، كه نش ـمحسوب مي

گرايـي، و  انـد، چـون ايـن عناصـر بـا تقليـد، تكليـف       انسان متجـدد اسـت، اساسـاً بيگانـه    
ها نهادهـاي مـدني دينـي قـرار     حوري ناسازگار و متضادند كه در كانون توجه آنم شريعت

ها عقلانيـت مـدرن از تعبـد    كه گفته شد، اين عناصر هويت متجدد و كانون آندارند. چنان
نگران جدي تعبدند و اين شكافي جـدي بـين   ؛ در حالي كه نهادهاي ايران دلگريزان است

كند، چون همة نهادهاي ديني ايران متعلـق  گراي ديني ايجاد ميهويت مدرن و هويت سنت
هايي اسـت كـه   اند. از همين رو، نهادهاي مدني ديني به دنبال هنجارسازيبه گفتمان تعبدي

 يهـا يتوان گفت همة ويژگتجدد باشد؛ به يك معنا ميدر جهت باورهاي پيش از مدرن و 



 39   جلودار ةزاد امين دائي

 

دولت حاكم در ايران و همة مشكلاتي كه با آن مواجه است مشكلات نهادهاي هنجارسـاز  
شود و در چنين وضعيتي دولـت از ايـن نهادهـا انتظـار تقويـت      در جامعه نيز محسوب مي

تواننـد، بـه   ني و مدني نميمشروعيت خود را هم دارد. بايد گفت كه اصولاً اين نهادهاي دي
جز مؤلفة ديني هويت، بر عنصر ديگري اتكا و تأكيد داشته باشـند. تعبـد دينـي بـه معنـاي      

سازي رفتار فردي و نهادهاي جامعه با هنجارهايي اسـت كـه   كسانيبرساختن هويتي براي 
خدا ها بر عهدة مرجع مقتدري است كه واسطة برگرفته از احكام خداوند است و تفسير آن

و بشريت است. بنابراين، از منظر نهادهاي مدني ديني متعلق به اين گفتمان جوامع، افراد، و 
چون و چرا سازمان يابند؛ حـال  نهادهاي دولتي و اجتماعي بايد حول محور اصول ديني بي

كننده در هويت اجتماعي ايرانيان و اي بسيار جدي و تعيينكه تجدد هم مؤلفهبا توجه به اين
ها، باورها، مراجع، و نيروهاي جديدي در جامعه است، كه در ضديت يـا  ايجادكنندة ارزش

در تضـاد   كنند، در بسياري ابعاد خود با برداشت نهادهاي مدني دينيدر نقد سنت عمل مي
دهد. بـا وجـود تحـولات    ها را نشان ميرد؛ ستيز بين منابع هويتي تفاوت بين آنيگقرار مي

ديني مدني، در سطوح اجتماعي تحولات ديگري حادث شده است، براي فوق در نهادهاي 
دهنـد كـه گسـترش    وبيش به فرهنگ غرب و تجدد رويكرد مثبتي نشان مـي مثال، مردم كم

ارتباطات و تجهيزات اطلاعاتي اين امر را تشديد و تسـهيل كـرده اسـت؛ پـس از انقـلاب      
لاً هـم دولتـي اسـت و از لحـاظ     اسلامي هم اگرچه نهادهاي مدني سياسي است، امـا كـام  

كند. انقلاب اسلامي ايـران بـه   هويتي تعاريف دولت را كاملاً پذيرفته و تبليغ مي هاي همؤلف
لحاظ اوضاع و موقعيت زماني و مكاني و ماهيت و ابعاد خود از اهميـت و جايگـاه بسـيار    

ها و آثار ييژگبالايي در عصر حاضرِ در تاريخ سياسي جهان برخوردار است و با مجموعة و
خود بدون ترديد واقعيت اجتماعي، سياسي، و فرهنگي شگرف و البتـه سـازندة تـاريخ بـه     

آيد. پديدة انقلاب اسلامي در اواخر قرن بيستم، قرني كه از آن بـه عصـر پايـان    حساب مي
ها و پايان تاريخ تعبير شده است، ضمن زدن تلنگري عميق به مباني و فرضـيات  ايدئولوژي

طلبـي گفتمـان جديـد در ادبيـات سياسـي و      ز خود، موجب پيدايش خاستگاه مبـارزه قبل ا
  اجتماعي جهان شده است.

  
  ديجد تيهو تيتثب وي اسلام انقلاب. 9

در انقلاب اسلامي اين احساس وجود داشته كه بيش از حد فرهنگ غيربومي (غـرب) در آن  
كرد و توجهي بـه  تفادة ابزاري ميرسوخ كرده است؛ نظام سياسي نيز عمدتاً از اين موضوع اس

عناصر فرهنگ بومي نداشت؛ بخشي از انقلاب اسلامي مربوط به اين قضيه بود. بخش ديگـر  
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و  گرفـت  ميآل را درنظر اي ايدههاي گوناگون جامعهگرايي بود كه جرياناين انقلاب رمانتيك
اسـلامي و جامعـة    كرد. مثلاً، جريان مذهبي براي خودش حكومـت وضع آن زمان را نفي مي

كرد. در ايـن جريـان، خيلـي    گرفت و وضع آن زمان را نفي مية توحيدي را درنظر ميطبق يب
بحث هويت آشكار نيست، بلكه اوضاع اجتماعي و اقتصادي بر اساس الگويي خاص مطـرح  

كـرد. بخشـي از   است. جريان چپ ما رمانتيك بود و وضع را بر اساس ذهنيتي آرماني رد مـي 
هاي قدرت است. وقتي كه بحث ئل هم مربوط به مسائل اجتماعي و سياسي و جرياناين مسا

آيد. يك جريان خودش را بر اساس هويت ملي شود، اين مشكلات پديد ميقدرت مطرح مي
دهد. كند؛ بنابراين، ميان اين دو دعوا رخ ميشناسايي و جريان ديگر خود را مذهبي معرفي مي

گرايي نفي و به خيلي از مسائل، مثلاً توجه بـه تـاريخ ملـي و    ، مليبه هر حال، پس از انقلاب
 اصـل  در اسـلامي  انقـلاب ). 204- 203: 1383توجهي شد (احمدي، تاريخ باستاني ايران، كم

 حـال  در ايرانـي  جامعـة  هـم  اكنـون . بود وييج تهوي پديدة اعتدال بازگرداندن براي حركتي
 هويـت،  اصـلي  عناصـر  بين خواهدمي جامعه رتي،عبا به. است جويياعتدال سمت به حركت
 نگـاه  دو ايـن . اسـت  وسـيع  حركتـي  ايـن  كه كند برقرار توازن و اعتدال ايران، و اسلام يعني
 ضرر دو هر ايرانيت، گرفتن ناديده يا اسلاميت گرفتن ناديده يعني ملي، هويت به رايانهگ تقليل
 تاريخ در كنيم، دقت اگر. ندارد خوانيهم ايران تاريخ با اصلاً گرايانهكاهش نگاه اين. رساندمي

كـه  چنـان  .ايرانـي  هـم  و انـد بوده مسلمان هم مردم اند،داشته توازن هم با مسئله دو اين ايران
منزلة ركـن اساسـي،   دهد كه عنصر رهبري، بهگذشت، بررسي تحولات گذشتة ايران نشان مي

هـا فرهنـگ و هويـت    و طي اين سـال ـ اجتماعي داشته  نقش مهمي در تحولات مهم سياسي
هاي قاجار و پهلوي، در مواجهه با فرهنـگ غربـي   ويژه در دورهايراني را تشكيل داده است، به

هـاي هـويتي و فرهنگـي در ابعـاد گونـاگون      اين عنصر (رهبري) نقشي جدي در حل بحران
ايرانيان نهضت داشته است. پس از فراز و فرودهاي فراوان، نقطة اوج ظهور رهبري در هويت 

است. اين نهضت عظيم، كه سرنوشت جديدي  1357(ره) و انقلاب اسلامي سال   امام خميني
(ره)   براي فرهنگ و هويت ايرانيان رقم زد، در ابعاد گوناگوني تحت تأثير رهبري امام خمينـي 

بوده است. اگر سه ركن اصلي يك انقلاب را مردم، ايـدئولوژي، و رهبـري بـدانيم، تفسـير و     
دهـد  (ره) و انقلاب اسلامي نشان مـي   تحليل تحولات و فراز و فرودهاي نهضت امام خميني

هـا،  مبـارز، اعـم از ماركسيسـت    يهـا (ره) يگانه فردي بود كه برخلاف گـروه   كه امام خميني
هاي فرهنگـي و بيـدار كـردن    ، و التقاطيون، به جاي حركت مسلحانه معتقد به فعاليتها لليبرا
طـور  مـردم شـروع كنـد و مـردم را بـه      يهاتوانست حركت خود را از دل توده ها بود وتوده

  بكشاند.  گسترده و فراگير به آگاهي برساند و به صحنة مبارزه
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  يريگجهينت. 10
ها مرجعيت آگـاه  ـ ايراني بودند كه در رأس آن چهار جنبش درصدد احياي هويت اسلامي

ا باورهاي مـردم مسـلمان ايـران بـا تكيـه بـر       شيعه قرار داشت. اين جريان به جاي مبارزه ب
مفاهيم ديني سعي كرد آنان را در مقابل استعمار و استبداد آگاه كند و مهياي دفـاع از كيـان   

ـ اقتصادي، فرهنگي، و نظامي ايران كند. مقابله با استعمار و استبداد، دفاع از تماميت  سياسي
ها و شعائر ديني عناصر كليدي ار حفظ آرمانارضي ايران، و دفاع از اسلام و مسلمانان در كن

بخش علماي شيعه بودند كه در قالب قيام عليه قرارداد رويتر، مخالفت با هاي هويتفعاليت
خانه، شركت در جنگ عليه قواي روسية تزاري، طرح تحـريم كالاهـاي خـارجي،    فراموش

  ها:ها، و قيامها، نهضتهاي اين جنبشرهبري مشروطيت، و ... نمود پيدا كردند. از ويژگي
برخورداري از رهبري فرهمند و حاكميت روح شيعي بود كه با اعـلام فتـوا و حكـم     - 

جهــاد چــه در دورة نهفتگــي جنــبش و چــه در دورة آشــكارِ فعاليــت جنــبش بــه بســيج  
  انجاميد؛		يا هتود

دهـي و  ها توانمندي بسيار بالاي رهبران روحـاني در شـكل  وجه مشترك اين جنبش - 
هاست. نفوذ و اقتدار رهبران جنبش هر زماني كـه بـا روح قيـام شـيعي     خيزش اين جنبش

  نوعي هم استبداد و هم استعمار را به زانو درآورده است؛تلفيق و تركيب شده به
كلاسيك غرب و شرق كه صـبغه و سـنخ طبقـاتي و اقتصـادي      يهابرخلاف جنبش - 

نگي، و ايدئولوژيك و با قدرت فـراوان در  ايراني با رنگ اجتماعي، فره يهاداشت، جنبش
اي بـود و توانسـت همـة    تر فراطبقههاي مردمي بيشتوليد ايمان و انرژي در بين همة توده

  اقشار را بسيج و سهيم كند؛
ديگـر باعـث خودآگـاهي،    ها يكي پس از ديگري بـا تـأثير در يـك   درنتيجه، اين قيام - 

و اسـتعمار خـارجي شـد و بـا شـعار بازگشـت بـه        استقلال، و مبارزه عليه استبداد داخلي 
ناپذير، و احيـاي تفكـر و   خويشتن، تأكيد بر حفظ ميراث و فرهنگ خودي، مبارزة خستگي

ــ ايرانـي را بـه     ، با پيروزي انقلاب اسلامي، هويت اسـلامي 1357انديشة اسلامي در سال 
هـا در  كثـر جنـبش  هـاي ا بخش و الگوي حركتجهانيان اثبات كرد كه در حال حاضر الهام

  جامعة جهاني است؛
. كنـد  ميانقلاب اسلامي نيرويي توليد كرد كه شكلي از انديشه و بيان را از خود بازنمود  - 
اي از روابط اجتماعي و كنش اجتماعي را بازتوليد كرد كه در آن به بهترين وجـه بـا هـم    گونه

  گذارد؛بودن را به نمايش ميراه صدا بودن، و هماي از گفتن و شنيدن، همبودن، شيوه
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انقلاب اسلامي قبل از هر چيز بر وجوه ديني هويت ايرانـي تأكيـد كـرد و بـا شـعار       - 
حاكم بـر   يهاها و آموزهرا احيا كرد كه با ارزش ييهابازگشت به خويشتن باورها و ارزش

منزلـة عنصـر   خواني ندارد. انقلاب اسلامي با تكيه بر اسـلام، بـه  گراي جهاني همنظام مادي
كنـد: انسـان را جانشـين خـدا در زمـين      زير تأكيد مي يهابخش، بر باورها و ارزشهويت

كند، بر وسيله بـودن  ها را وديعة الهي به بشر تلقي ميكند، آزادي و برابري انسانمعرفي مي
كـه  بينـد  نيافته را طرحـي مـي  افته و توسعهيدنيا تأكيد دارد، نابرابري ميان كشورهاي توسعه

  اند.تر كشورهاي مركز سرمايهطراحان آن بيش
  
  نامه كتاب
  ، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره).13، ج صحيفة نور). 1385االله (االله خميني، روحآيت

  ، تهران: پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي.يت مليهو ينظر يادهايبن). 1378احمدي، حميد (
، به كوشش داود ميرمحمدي، تهران: آن ييايها و عوامل پويژگي؛ ويرانيا يت مليهو). 1383احمدي، حميد (

  مؤسسة مطالعات ملي.
  ، تهران: مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني.تيت، قوميت، مليهو). 1388احمدي، حميد (

 امي انتشار.، تهران: شركت سهشيران و تنهائيا). 1386اسلامي ندوشن، محمدعلي (

 ـسـم، نظر يوناليناس). 1383اسميت، آنتوني دي. (  ـه، اي ، ترجمـة منصـور انصـاري، تهـران:     خي، تـار يدئولوژي
 ايراني.		تمدن

الملـل وزارت  ، تهـران: معاونـت امـور بـين    هويت ايراني در ايرانيان خارج از كشـور ). 1373اشرف، احمد (
 اسلامي.   ارشاد

  ، ترجمة محمدعلي قاسمي، تهران: تمدن ايراني.سميوناليناس يهاهينظر). 1383اوزكريملي، اوموت (
  ، پاييز.2، س 5، ش نامة مطالعات مليفصل، »فرهنگ و هويت ايراني در فراسوي مرز). «1379بروجردي، مهرداد (

 ـا در يمـدن  جامعـة  تحقق موانع: يدئولوژيا قدرت، ،يمدن جامعة). «1386( نيحس ه،يريبش  تحقـق : در ،»راني
 .ياسلام انقلاب يفرهنگ مدارك سازمان: تهران ،)مقالات مجموعه( رانيا ياسلام انقلاب در يمدن جامعة

  ، تهران: ابرار معاصر.خاورميانه، در: »سازي در خاورميانهفرايند ملت). «1383هاشمي، ميرقاسم (يبن
ميرمحمدي، تهران: مؤسسة ، به كوشش داود رانيدر ا يت ملين هوير تحول و تكويس). 1383بيگدلي، علي (

  مطالعات ملي.
  .5، ش 1، س ايران فردا، »مليت، مذهب و آيندة تمدن ايراني). «1371عباس (توسلي، غلام

 ، تهران: زمان نو.رانيا يتيو هو يخيتحولات تار). 1389حقاني، موسي (

 ة محمـدتقي دلفـروز،  ، ترجم ـياجتمـاع  يهـا بـر جنـبش   يامقدمه). 1383دلاپورتا، دوناتلا و ماريو دياني (
  كوير.		 تهران:

 ، تهران: نشر ني.ان امروزيرانيت ايمشكلة هو). 1386رجايي، فرهنگ (



 43   جلودار ةزاد امين دائي

 

نهادهاي مـدني  ، در: »نهادهاي مدني و هويت در ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي). «1385رنجبر، مقصود (
  ، به اهتمام داود غراياق زندي، تهران: تمدن ايراني.و هويت در ايران

 ، تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران.يت مليهو ياجتماع يهانهيزم). 1380رواساني، شاپور (

 ، به اهتمام داود ميرمحمدي، تهران: تمدن ايراني.يت مليتعامل فرهنگ و هو). 1383رواساني، شاپور (

 ن: اهام.از مجموعة آثار، تهرا 27، ج يـ اسلام يرانيت ايهو يبازشناس). 1374شريعتي، علي (

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.يت مليان و هويرانيا). 1386شعباني، رضا (

 ، تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران.يرانيت ايذ هوين و تنفيتكو). 1380شيخاوندي، داور (

  ، تهران: تمدن ايراني.يرانيت ايبر فرهنگ و هو يدرآمد). 1384صنيع اجلال، مريم (
، به كوشـش داود ميرمحمـدي،   ن آنيش و تكويدايپ يها، چگونگ؛ مؤلفهيت مليهو). 1383قيصري، نوراالله (

  تهران: موسسة مطالعات ملي.
  خواه، تهران: ققنوس.، ترجمة مهدي حقيقتايران دورة قاجار و برآمدن رضاخان). 1383كدي، نيكي (

 ـو هو يمـدن  ينهادها، در: »جديد اجتماعي و هويت با تأكيد بر ايران يهاجنبش). «1385كريمي، علي ( ت ي
  ، به اهتمام داوود غرياق زند، تهران: تمدن ايراني.رانيا

 ، ترجمة سيد محمدعلي تقوي، تهران: نشر مركز.سميوناليناس). 1388گلنر، ارنست (

  شر ني.، ترجمة منوچهر صبوري، تهران: نيشناسجامعه). 1373گيدنز، آنتوني (
  ، تهران: فرهنگ صبا.رانيا ياسيفرهنگ س). 1387نژاد، عباس (مصلي

 ـخ معاصر ايچهارگانه؛ در تار يهاو نهضت ينيت ديهو). 1385منصورنژاد، محمد ( ، بـه اهتمـام محمـد    راني
  منصورنژاد، تهران: تمدن ايراني.

 تمدن ايراني.، تهران: رانيا يت مليدربارة هو ييگفتارها). 1383ميرمحمدي، داود (

  ، تهران: انتشار.1332مرداد  28 يران و كودتايشدن نفت ا يجنبش مل). 1368نجاتي، غلامرضا (
 ـجـان و هو يانقـلاب مشـروطه، آذربا  ). 1385نيكبخت، رحـيم (  ، بـه اهتمـام حسـين گـودرزي، تهـران:      تي

  ايراني.		تمدن
، ترجمـة جمشـيد   اسـطوره، و امنيـت  : برنامـه،  1780پـس از   يـي گرايملت و مل). 1381هابزبام، اي. جي. (

 احمدپور، مشهد: نيكا.

 
Bargen, Paul (2007). The Birth of Tajikistan National Identity of the Republic, London: 

I.B.Tauris & Co Ltd. 

Hobsbawm, Eric (1983). The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press. 

Kuper, Adam and Jessica Kuper (1996). The Social Science Encyclopedia, London and New 
York: Routledge. 

Wood Ward, Kath (2000). Questioning Identity, Gender, Class, Nation, London: Routledge. 


